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  ديوان صائب تبريزي تناسبات شعري آن در ، تعابير،سرو و مضامين

  *دكتر احمد گلي
  **زاده حميده زينال

  چكيده
هاي هستي در اشعار او  آثار و جلوه. گراست صائب يكي از شاعران طبيعت

هاي شايان ذكر شعر او،  ازجمله مضمون. عكاس و حضور درخور توجهي داردان
واژة سرو و تعابير، تناسبات و صور شعري آن است كه در اين مختصر كوشش 

همراه شواهد و شده تا مضامين و موضوعات اين درخت درذيل، نه مدخل، به
  . ها تعبير و تفسير شود نمونه

  .ضمون، سروصائب، صور شعري، م: هاكليدواژه
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  مقدمه 
، از »صائبا«ميرزا محمدعلي، پسر ميرزا عبدالرحيم تبريزي اصفهاني معروف به 

خاندان او اصلاً تبريزي و از . استادان بزرگ شعر فارسي در عهد صفوي است
الدين محمد شيرين مغربي تبريزي، شاعر مشهور سدة هشتم و آغاز  اعقاب شمس

بود، اما ولادت و تربيت ميرزا محمدعلي در اصفهان بوده و .)  هـ 808(سدة نهم 
كه  اند، درحالي ها، گاه تبريزي و گاه اصفهاني گفته سبب او را در تذكرههمينبه

  . كرد  شاعر انتساب خود و خاندانش را به تبريز فراموش نمي

  هـسـت سـعـدي گـر از گـل شيراز    صــائب از خـاك پـاك تـبـريز اسـت
  )4827غ / نديوا(

عباس بزرگ به پدرش ميرزا عبدالرحيم كه از بازرگانان تبريز بود، در عهد شاه
درستي زادسالش به. اصفهان مهاجرت كرد و ميرزا محمدعلي، آنجا ولادت يافت

 به 1076 آمده، صائب در سال قصص الخاقانيكه در  معلوم نيست ولي چنان
  1.زاده شده باشد.  هـ 1010ون سال بايست پيرام سالگي رسيده بود، پس ميشصت

يقين آنچه را كه از صائب در اصفهان پرورش يافت و بنابر شيوة زمان به
هاي ادبي، عقلي و نقلي، كه براي فرهيختگان زمان ضروري بود، نزد استادان  دانش

الدين تبريزي، معروف  را از عم خود، شمس) خط(او نبشتاري . آن شهر آموخت
فراگرفت و در همين روزگار جواني بود كه به مكه و مشهد سفر » شيرين قلم«به 

گونة بازرگانان، سفر گويا به.)  هـ 1037(گاه در عهد نورالدين جهانگير  كرد و آن
  2.هند را اختيار كرد

ياري و همراهي ظفرخان، به جهان در هند، به  هنگام جلوس شاه1037به سال 
دل و  كه دوست يك  همين1042ل در سا. پرور هند بار يافت پيشگاه ادب

رنگش ظفرخان، به حكومت كشمير منصوب شد، صائب نيز همراه او به  يك
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از جلب رضاي دوست، همراه پدر به ايران بازگشت و در شهر كشمير رفت و پس
 ثاني منصب  عباس  در دربار شاه1052از سال . و ديار خود شهرتي به هم رسانيد

 باقي بود و  ،  درست ربع قرن، در اين مقام1077 الشعرايي يافت و تا سالملك
دار در سفروحضر از خواص ملازمين شهريار نام. مرتبتي همسنگ وزارت داشت

سليمان او را به گوشة  هاي شاه مهري ساله بود كه بيهفتوشصت. صفوي بود
ا چهار سال يا بيشتر، از دوران سلطنت آن پادشاه را در انزوا ولي ب. عزلت كشانيد

از  و پس1086 و به اقوال ديگر 1081سر برد، تا در سال عزت و فراغت به
آميز، روي در نقاب خاك كشيد،  هفتادويك يا هفتادوشش سال زندگي افتخار

  3!رحمه االله عليه و غفرانه
كليات اشعارش شامل قصيده، غزل و مثنوي است، اما آنچه از شعرش ماية 

. است را پديد آوردهديوانشلي و اكثر شهرت وي شده، غزل است كه قسمت اص
اند كه مقرون  هزار و گاهي سيصدهزار بيت نوشتهمجموع شعرهايش را تا دويست

  . اند  تعداد غزليات او را هفتادوچهار هزار بيت نوشته4.به مبالغه است
خصوص اشعار  دانيم كه در شعر معروف به سبك هندي يا اصفهاني، به مي

ابداع مضامين تازه كه يكي از خصايص شعر . ر استصائب، عنصر خيال بسيا
تواند كيفيات  است كه مي» آميزي نيروي تركيب سحر«صائب است، زاييدة همين 

. ها توازن و توافق پديد آورد متضاد و متعارض را نيز باهم بياميزد و درميان آن
تنها از تجارب و خاطرات معروف  شعر صائب چنان از تخيل غني است كه نه

آفريند، بلكه خيال وي از مشاهدة مناظر و اشياء ذهن و  شته تصاوير تازه ميگذ
ها و عواطف  انگيزد و شاعر را به عالم انديشه احساساتش به صور گوناگون برمي

  5.كشاند مختلف مي
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جان، از اعضاي انسان گرفته تا مظاهر  از جاندار و بيدرنظر صائب هر موجودي، اعم
  . سازي استاي براي مضمون مايهنوعي خاص دست، بهطبيعت و خردترين اشياء

هاي بيتويژه در تكهايي است كه در اشعار، به شهرت صائب بيشتر به مضمون
هاي  ها بيشتر از مايه تر از همه بدان جهت است كه اين مضمون اوست و مهم

هاي مضمون در اشعار صائب همانند خون كه در رگ. اجتماعي برخوردار است
طوركه وجود خون و جريانش  شود و همان رواني ديده ميجريان دارد، بهآدمي 

كند، وجود مضمون نيز در اشعار او، جاودانگي حيات  حيات انسان را تضمين مي
  6.سازد ادبي او را استوار مي

  استدر بند آن مباش كه مضمون نمانده  توان سخن از زلف يار گفتيك عمر مي
  )1981 غ/ ديوان(

گرفتن از مظاهر طبيعت، موجودات و اشياي  هايش را غالباً با الهام ناو مضمو
ترتيب  است؛ بدين كرده المثل يا مدعامثل خلق اطراف خود، با شگرد بياني ارسال

در ... اي اخلاقي، اجتماعي، عرفاني، فلسفي و  از نكتهكه او موضوع بيتي را اعم
عيني از جهان ملموس كند و در مصراع ديگر معادلي  يك مصراع طرح مي

  . بر تجربه استآورد كه مبتني مي
. ازجمله مختصات سبكي شعر صائب استفاده از عناصر و مظاهر طبيعت است

از همة عناصر و موجودات طبيعي، عنصر محوري بيش» سرو«در شعر او، واژة 
هاي شاعر در  ورزياست تا خيالدر اين مقاله كوشش شده. استساز بوده مضمون

  .  حوزه، نقد و بررسي شوداين
 در انگليسي، Cypressاست كه با رفته كار ميسرو در پهلوي با همين ريخت به

cypre's در اسپانيايي و zypressاين واژه در بنياد، .  در آلماني سنجيدني است
  . استآكدي پنداشته شده
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زني و هاي سو سرو درختي است از راستة بازدانگان، از تيرة مخروطيان كه برگ
ها زردرنگ يا كمي مايل به قرمز   چوب سرو سفيد و در برخي گونه7.دايمي دارد

هاي كاج هاي آن شبيه ميوهميوه. است و بوي مطبوعي دارد و بسيار گرانبهاست
  : اندازة يك فندق و سه نوع استتر از آن و به مراتب كوچكولي به

هايش راست رسته و  اخههايش متمايل است، سرو آزاد كه ش سرو ناز كه شاخه
سبب شاعران سرو را آزاد نامند، به. اش راست رسته است سرو سهي كه دو شاخه

ريزي خزان آزاد و هميشه سبز و  دليل كه از برگاين يا به؛اينكه از بار ميوه آزاد است
شود، برگ نمي  يا اينكه چون هميشه سرسبز و تازه است و پژمرده و بي؛خرم است

  8.اندآزاد نام نهاده  را سرو رو آن ازاين
 سرو را از بهشت ةدر باور توده و سنت مزديسنان معروف است كه زردشت دو شاخ

 9.اش را به دست خودش در كاشمر و ديگري را  در فريومد كاشت آورد، يك شاخه
هنگام سوختن . تـ دادن يار اس نشانة سوگواري و ازدست،سرو در اساطير يونان

ناپذير و  سبب موردتوجه بوده و از قديم چوب درخت آن را فنابوست و بدينخوش
ها مورداستفاده  ها و گردونه ها و كشتي اند و در ساختن مجسمه جاوداني تصوركرده

است؛ مثلاً كشتي نوح مطابق تورات، از چوب سدر يا سرو بود و درِ معبد ديانا از بوده
آزادگي به سرو يادگار ارتباط آن نظر برخي هم انتساب صفت به. چوب سرو بوده است

 10.رود شمار ميزي از آزادي و آزادگي بهـها رمـ با ناهيد است كه در اساطير و افـسانه
  : ها از اين قرار استشده كه برخي از آنصفاتي براي سرو بيان

آراي؛ اگر  راستين، بلند، سرفراز، سركش، تازه، جوان، نوخاسته، پايدار و بوستان
اندام، موزون، سيم: كنند  از معشوق باشد، با اين كلمات او را تعريف ميسرو كنايه

خرام، خرامنده و  رفتار، صنوبر خرام، خرامان، خوش بالا، طوبي اندام، سهي سيمين
  11.مانند آن
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منظور از سرو در اشعار فارسي، معشوق و محبوب است كه قامتش مانند سرو 
  : مسعود سعدسلمان گويد. است

  رفت كنارــروش مــرا گـاه سـگـ    رش بـوســهـرا داد، شـكــگــه مـ

  : استطور وصف كردهفردوسي در داستان زال و رودابه، زيبايي رودابه را اين
  12بــه سرو سـهـي بـر سهيل يمن    ز سر تـا بـه پايش گلسـت و سمن

همراه در اينجا دربارة استفادة صائب از اين عنصر براي خلق مضامين متنوع، به
  . استصور شعري آن، بحث و بررسي شده

  ـ سرو و آب 1
 روان درزير پاي سرو سبب تداعي صـور گونـاگون شعـري صائب حركت آب

بيني شاعرانة او درجهت خلق مضامين  اين دو واژه در تقويت جهان. استشده
در صورخيال شعر صائب، ضمن يك تشبيه محسوس به . استمتنوع مؤثر بوده

تبع آن، سرو به خوبي و نيكي و آب به چشم و نظر پاك تشبيه شده و بهمعقول، 
دليل دركنار آب روان بودن؛ با افزايش رتبة نيكي و زيبايي و موزوني سرو به

. استها، از بركت برخورداري از چشم و نظر پاك سنجيده شده خوبي انسان
شود و از  ن نميمندي از آب روان خراما صائب معتقد است كه سرو باوجود بهره

سختي كه از گرية خالصانه  كند، درست همانند معشوق سر جاي خود حركت نمي
  . شود و حقيقي عاشق، متغير و اندوهناك نمي

  سرو موزون دركنـار آب باشد، بهتر است  شـود از چـشم پاك رتبة خوبي دوبالا مي
  )983غ / ديوان(

   چون سرو سهي بر لب هر جوي مكنجلوه  دل پــاك و نــظـر پـاك كـه دارد بـنگر
  )630غ / ديوان(
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  سـرو را آب محـال است خرامان سازد  تمـكين راگـريه از جـا نـبرد حسن گران
  )2395غ / ديوان(

  ـ سرو و آزادگي آن 2
درنظر او نشاط، جواني و . سرو در شعر صائب، استعارة آزادگي و سرافرازي است

طمعي آن به  تبع آن بي، نتيجة آزادگي و بهمندي سرو از آب زلال و پاك بهره
ها نيز فكر و ذهن  هاي بهشت است؛ و عقيده دارد كه اگر انسان ها و زيبايي خوشي

توانند درنتيجة  اين  خود را از قيد بهشت و آسايش آن رها سازند، در اين دنيا هم مي
د كه طمعي به آسايشي همچون آسايش بهشت دست يابند و همچون سروي باشن بي

  .شود هاي ديگران مي طمعي خود ماية آسايش و آرامش دل با آزادگي و بي
  زيـر پاي خويش، بيني كوثر و تسنيم را  گر كني دل را چو سرو آزاد از فكر بهشت

  )116غ / ديوان(
  ســرو از آزادگي باغ و بهار مردم است  طمعصـيـقل آيـيـنة دلـهـاسـت، دست بي

  )983غ / ديوان(

هاي سبز درخت سرو درنظر صائب خللي به آزادگي آن   و انبوهي برگاجتماع
سازد، پس جمعيت و انبوهي اسباب و تعلقات دنيوي نيز بر دل روشن و  وارد نمي

  . كند بيناي شخص عارف و آگاه سنگيني نمي
  بر دل عارف، گران جمعيت اسباب نيست  بـرگ از آزادگــي بـيـرون نـيارد سرو را

  )1250غ / ديوان(
  بـرگ بر آزادگان باشد گران از بار بيش  تابوخزان در پيـچسرو را دارد بهار بـي

  )4914غ / ديوان(
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سرو در همة فصول سال سرسبز و بانشاط است و حتي با رسيدن فصل خزان 
پردازي  در خيال. شودبرخلاف درختان ديگر اين سرسبزي و نشاط از او زايل نمي

مهري روزگار و   و وارسته نيز همانند سروي هستند كه سردهاي آزاد  صائب انسان
ها بزند و اين  اي به آزادگي آن ها برساند و لطمه تواند آسيبي به آن آفات دوران نمي

  . منزلة نوبهاري خوش و شاداب استها به هاي روزگار براي آن ها و دشواري سختي

  زي افلاك باشد سرو رادر خزان، سرسب    ســردمـهري، نـوبهار مردم آزاده است
  )190غ /ديوان(

  ها كـه سـرو رنگ نبازد ز آه سرد خزان    ، آزادگـي ز آفت دوران خـط امـان بود
  )840غ /ديوان(

  البال است ريـز خزان، سرو فارغگ ز بر    هـواي عالم آزادگي است بر يـك حال
  )1709غ / ديوان(

و معتقد است كه اين صائب در جايي سرو را به صفت رعنايي متصف كرده 
است و اين، رعنايي از دعوي آزادگي كردن و لاف يكتايي زدن سـرو ناشي شده

  . ورسم مردم آزاده نيستراه
  سركشي، صائب طريق مردم آزاده نيست  دعـوي آزادگـي از ســرو، رعـنـايي بود

  )1311غ /ديوان(
  ي رسد ز رعنايي استاگر به سـرو شكست  بـلاي مـردم آزاده لاف يـكـتـايـي است

  )1770غ /ديوان(
  مال بندگي در كار بودعجـب ما را گوش  سرو در قـيد رعـونت مـانـد از آزادگـي

  )2619غ / ديوان(
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 در شعر 13.زوال سرو هميشه سبز و بانشاط است و چون آزادگان در كمال و بي
 آن تعبير فرد سرو؛ يعني آزادگي به يك قبا بودنصائب از اين ويژگي منحصربه

او مردم آزاده را به سـروي . آيد شمار ميشده كه درواقع يكي از صفات سرو به
گاه تن به زيوروزينت نداده و تنها به است كه در تمامي عمر خود، هيچكرده مانند

هواي واند و در جايي براي بيان اين مطلب كه حال يك جامه و لباس اكتفا كرده
يابد، خود را همچون سروي  گـز تغيـير و تحول نميعالم آزادگي و وارسـتگي هر

  . است كه در چهار موسم سال تنها يك قبا دارد و بسدانسته

  ام كافـرم در عمر خود گر تن به زينت داده  مردم آزاده را يك جامه چون سرو است، بس
  )5293غ / ديوان(

ر موسم يك قبا دارم  از آن چون سرو، من در چا  هـواي عـالم آزادگـي كـم مختلف گردد
  )5541غ / ديوان(

  كني مكن هـر روز يـك لـباس بـه بر مي  آزادگان چـو سـرو بـه يـك جامه قانعند
  )6406غ / ديوان(

  ثمري آن  ـ سرو و بي3
 سرو درميان درختان به 14.نيوي مبراسترو آزاده و از تعلقات دسرو ميوه ندارد، ازاين

ثمري سرو در آفريدن مضامين  صائب از اين بي. بري مشهور است ثمري و بي بي
او معتقد است كه ثمره و . استمتنوع و تصاوير گوناگون در شعر خويش بهره گرفته

نوا جز عقدة  دل و اندوه اسارت در اين دنيا چيز دست و بيهاي تهي دستاورد انسان
  15.هاي آن است طوركه تنها ميوه و ثمرة درخت سرو گرهديگري نيست، همان

  كـه به خاطر، گرهي نيست ز پيوند مرا  بري خويش، درين باغ چو سروشادم از بي
  )531غ / ديوان(
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  جــاي ثمــر عــقدة دل بــرآيــدبــه  ـان راـدرين بــاغ، چــو سـرو  آزادگـــ
  )4517غ / ديوان(

  كه غير عقدة دل نيست سرو را بر ديگر  ي طـمع حاصل است شاهد خاميز راست
  )4760غ  /ديوان(

ثمري آن  رويي يكي از صفات سرو است كه در شعر صائب از نتايج بيه تاز
دستي، باعث حاصلي و تهي كردن به بي عقيدة او، قناعتبه. استشمرده شده

  . شودها مي رويي و نشاط دروني انسان تازه

ازه  حاصـلي قناعت كنين ريـاض به بـيدر   ثمري استمن ز بيـرويي سرو چكه تـ
  )1765غ / ديوان(

هـ سرو از دست خالي تازه  هاي تربه روي تازه صائب صلح كن از ميوه   باشدرو جاويد مي ك
  )3111غ  /ديوان(

اـزه  حاصلي بارينبـاشد بر دلم چون سرو از بي ثمر بودن   بيرويي  كه دارد حاصلي چون ت
  )6227غ / ديوان(

اـيج بيـكـي ديـدرازي و طـول عمـر ي م گـر از نت ت،  ـــري سـرو اسـبـ يـري و بـثـ
ر او بر اين باو. استدليل سرو در شعر صائب نمادي براي طول عمر معرفي شدههمينبه

دليل همين برخورداري هاي آزاد و وارسته از ماديات و تعلقات دنيوي، نيز به است كه انسان
  . مندند ثمر، از نعمت عمر طولاني بهرهبار و بياز صفت تجرد و وارستگي همچون سرو بي

ري به جاستصد سال سرو در چمن از بي  حـاصـلان شـودعـمـر دراز قسـمت بـي   بـ
  )1858غ / ديوان(
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  عمـر دراز لازمــة روزي كــم اســت  داردارد بـه يـاد،  سرو دوصـد نخل ميوه
  )1914غ / ديوان(

  بر صد درخت پر ثمر دارد به يادسرو بي  قسمـت آزادگــان از عـمر بـاشد بيشـتر
  )2321غ  /ديوان(

يكي از صفات بارز سرو، سرسبزي جاويد و هميشگي آن است كه در شعر 
او اين سرسبزي جاويد را . استخلق مضامين و تعابير مختلف شدهصائب سبب 

هاي  رو دانسته و از اين نكته براي توصيه به انسانـباري سثمري و بينتيجة بي
مندي از نشاط و تبع آن بهرهدست درجهت ترك تعلقات دنيوي و بهثمر و تهيبي

  . استسرسبزي سرمدي بهره جسته
  ثمـري راسـرسـبـزي جـاويد بـود بـي   سرو درين باغثمران باش كه چوناز بـي

  )816غ / ديوان(
  چون سرو مرا دست تهي بر سر پاداشت  از بـي ثــمـري سـبـز درين باغچه ماندم

  )2196غ / ديوان(

توانند از آن  جويي دارد كه مردمان ميكم ساية دل سرو ميوه ندارد، اما دست
صائب باتوجه به اين . ايش و آرامش دست يابندمند گشته و درزير آن به آسبهره

نوا و تهيدست را به افكندن ساية مهر و محبت و سودمندي بر هاي بي نكته انسان
  . كند سر مردمان ديگر توصيه مي

  ساية خشكي به عذر آن بگستر بر زمين  گر نسازي تر گلويي از ثمر چون سرو و بيد
  )6197غ  /ديوان(

  اي باري بيفكن بر زمينكن سايهغـيرتـي  ني چون سرو و بيدافكندگر نـداري ميوه
  )6200غ / ديوان(
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ردمان ـدازي مـاننگـدار باشد، از سوهـربار و ميـه پـي كـر درختـبديهي است ه
آوردن ميوه در امان نيست، اما چون سرو باري دست خصوص كودكان براي بهبه

در صورخيال شعر صائب سرو . ن استندارد، از آسيب سنگ كودكان فارغ و در اما
است كه او نيز خود را همچون سروي تصور كرده. هاي روزگار استبه انسانمشبه
هاي روزگار ومنال دنيوي از آسيب دوران و سختيثمري و نداشتن مالدليل بيبه

  .آسوده و ايمن است

  كودكان آزاده استحاصل ز سنگ  سـرو بي  دستان نــدارد سـخـتي ايــام كـاربا تهي
  )1118غ / ديوان(

  بري چون سرو چندان بار نيستورنه بر من بي  هست محرومي ز سنگ كودكان بر دل گران
  )1265غ / ديوان(

  بارد به هر نخلي كه بارآور شودسـنـگ مي  حاصليخط آزادي است سرو و بيد را بـي
  )2666غ  /ديوان(

  بـه بــرگ سـبز قناعت كن از بهار و برو  ثمري سرو فارغ از سنگ استز فيض بي
  )6545غ  /ديوان(

  ـ سرو و دامن آن4
چينند هاي فرودين سرو را مدام ميشاخه. هاي فرودين آن استدامن سرو همان شاخه

صائب با . 16تر شود؛ بنابراين سرو پاكدامن استتا سرو بلندتر و موزون) پيرايندمي(
ـه اينكه چـيدن دامن سرو آن را از آسـيب خار و باشراف به اين مطلب و باتـوجـه

شود، به خلق مضامين زيبا خاشاك دور نگه داشته و ماية خرمي و شادابي آن ميوخـس
اي از در صورخيال شعر او، سرو استعاره. استو تعابير متنوع در شعر خود دست زده

هاي دنياي فاني دور يانسان وارسته و آزادي است كه دامن خود را از تعلقات و دلبستگ
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هاي روزگار در امان بماند و خرمي و دارد تا از بسياري از آفات و دشوارينگه مي
  . نشاط جاودانة او در اثر همين وارستگي و آزادي اوست كه با آب حيات برابر است

  خاشاك دامـن پاك باشد سرو راواز خس  دامـن برچيدة صائب دورباش آفت است
  )190غ  /ديوان(

  خار نتـوانـد گرفـتن دامـن بـرچيده را  از عـلايق فارغنـد آزادمردان همچو سرو
  )210غ  /ديوان(

  كه همچو سرو از اين باغ چيد دامن را  كـسي ز قـيـد خـزان و بـهــار شـد آزاد
  )642غ / ديوان(

  تخار را خون در جگر از دامن كوتاه ماس  ايمدهـزين چمن چون سرو دامان تعلق چي
  )975غ / ديوان(

  هركه از باغ جهان چون سرو دامان چيده است  تـوانـد شـد علـم در وادي آزادگــيمـي
  )1167غ / ديوان(

  سـرو را خـرمـي از دامن بـرچيده بود  ي و آب حيـات اسـت يكيفيـض آزادگ
  )3568غ  /ديوان(

  ز خود چيده باشدكه چـون سـرو دامـن   سرافـرازي آن را رسـد در گـلــستـــان
  )4514غ  /ديوان(

  كـنند آزادگان وحشت ز دنيا بيشترمي  عمـر در بـرچيدن دامن سـرآمد سـرو را
  )4606غ  /ديوان(

  كه چـون ســرو دامـن ز گـلزار چيدم  ز آزادگـي جمـله تــن دســت گـشـتم
  )5976غ / ديوان(
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  ر جهان دامان خود چون سرو برچيدنز گلزا  خار علايق راوكند در دل خسها ميچه خون
  )6232 غ /ديوان(

  ـ سرو و دست آن 5
هاي آن منزلة دستهاي سرو بهها و برگدر تصاوير زيباشناختي شعر صائب شاخه
هايش را به حالت دعا دستي است كه دستاست و سرو استعاره از انسان آزاده و تهي

عقيدة صائب همين دست دعا تنها به. ندكو نيايش بالا برده و مردمان ديگر را دعا مي
  . توانند آن را به ديگران ببخشنددست ميهاي تهيثروتي است كه انسان

چه بايد خواست از آزادمردان كوتهي است  سرو را در آستين دست دعايي بيش نيست   آنـ
  )1288غ  /ديوان (

  نخواسته استكه كس ز مردم آزاده بـر  ز مـا به دسـت دعا همچو سـرو قانع شو
  )1743غ / ديوان(

  ســـرو آزادة مـا دسـت دعـايــي دارد  گر نسـازد بـه ثمر كـام جـهان را شيرين
  )3327غ  /ديوان(

  صـائب ثمر ز سرو و صنوبر طمع مدار  دسـت دعــاسـت حاصل آزادگان و بس
  )4719غ  /ديوان(

  غل چـون سرو، دست حاجتمبرنيايد از ب  ايحـاصـلي دارم دل آزادهبـا هـمه بــي
  )5332غ / ديوان(

.  درازدستـي مشـهور استهاي بلنـدش بهاعتـبار شـاخـهسرو در شعر صائب به
هاي خود يابي به خواستهديگر سرو استعاره از انساني است كه براي دستعبارتيبه

 ثمرشود و بيكند و درآخـر چيـزي نصـيبش نميچيز دراز ميسوي همهدست به
دسـت استفاده از اين تـصوير، بـر اين بـاور خود كه بـه صائب با. ماندباقي مي
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 مهر تأكيد ،ها نيستروزي منوط به عجز و ناتواني يا درازدستي انسانوآوردن رزق
زند و معتقد است كه اگر دولت و سعادت آزادگي و تجرد از دنياي مادي بر سر  مي

روزي دنيوي اهميت و ولاش براي رسيدن به رزقها فرود آيد، درازدستي و تانسان
  . ارزش خود را ازدست خواهد داد

  ثمر فتادسـرو از درازدســتي خـود بي  روزي به دست كوته و دست دراز نيست
  )443غ  /ديوان(

  مـرا كـه دولــت آزادگـي مــيسر شـد  چرا چو سرو كنـم دست از آستين بيرون
  )3843غ / ديوان(

  پرداز صائب ذهن خيال
گر انساني هاي آن تداعيپرداز صائب  شكل خاص سرو و شاخهدر ذهن خيال

هاي زياد در خود آزاد و آسوده، دست بر ها و گرهاست كه باوجود داشتن عقده
  . كمر زده و ايستاده است

  صد عقده مشكل به كمر دست نزدبا دو  هركـه چـون سرو نگرديد درين باغ آزاد
  )3388غ / ديوان(

  كه بـا هـزار گــره دسـت بر كمر دارد  كسي ز قـيد جهان همچو سرو آزاد است
  )3730غ / ديوان(

  ـ سرو و دل 6
در شبكة تداعي و تصويرگري صائب، سرو بار . درخت سرو به شكل دل است

كند و تنها حاصل و بهرة آن از بهار خوش و چمن سرسبز دل خود را تحمل مي
عقيدة صائب سرماية حسرت و غم و به. ديگري نيستجز همين بار دل چيز 



 

190 

روزي مردم وشود و رزق اندوه عاشق نيز حتي باوجود وصال معشوق بيشتر مي
  . آزاده و وارسته از علايق مادي جز بار اندوه دل و تحمل آن، چيز ديگري نيست

  ثمر بار دل استحاصل سرو از بهار خوش  دستگاه حسرت عاشق ز وصل افزون شود
  )1021غ / ديوان(

  اي است در ريـاض آفرينش هركجا آزاده  نيست چون سرو و صنوبر حاصلش جز بار دل
  )1184غ/ ديوان(

  گرددقد سرو و صنوبر خم ز بار دل نمي  نباشــد بار بــر آزادمـردان عقـده مشكل
  )2880غ / ديوان(

  بـاشـد مـيروزي مـردم آزاده هـمـين  قسمت سرو درين سبز چمن بار دل است
  )3467غ / ديوان(

  گردد كه همـچو بـار دل سـرو كم نمي  غمـي اسـت بر دل آزادم از جهان صائب
  )4917غ / ديوان(

  ام به دل تنگ بار خويشچون سرو بسته  گـوشة شــاخي نگشـته خماز مـن كـلاه
  )5066غ  /ديوان(

ودم علم در بوستانگرچـه از بي   ادگي چون سرو باري داشتمبر دل از آز  حـاصلي بـ
  )5347غ / ديوان(

چ  ام بــر دل آزاده خــود بــار خود را بسته   كس چون سرو زير بار مننيست دوش هيـ
  )6117غ / ديوان(

  اي دريغ از تودلت خوش است كه آزاده  اي بر دلهمـه باري كه بستـهچو سرو بـا
  )6535غ/ ديوان(
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شكل سرو، دل صدچاك و صدپاره براي آن  بودن چاكصائب باتوجه به چاك
او براي ايجاد مضمون . رويي جاويد و هميشگي سرو از آن استقائل شده كه تازه

استفاده از اين مطلب، بر اين باور است كه آسيب شمشير حوادث و بلاياي  جديد با
  . كند سوي حيات جاويد و هميشگي گسيل ميروزگار، موجي است كه انسان را به

  رويي از دل صـدچاك باشد سرو راتازه  مشير حوادث موج آب زندگي استزخم ش
  )190غ / ديوان(

  ـ سرو و سركشي آن 7
دليل زيبايي، بلندي او اين صفت را به. سركشي، از صفات سرو در شعر صائب است

و استقامت سرو، به آن نسبت داده و معتقد است كه آدمي بايد تمام هستي و وجود 
ي معشوق بريزد؛ حتي باوجود سركشي و تكبر او، درست همانند سروي پاخود را به

. كند، اما همچنان درزير پاي آن جاري استتر ميكه هرچند آب روان آن را سركش
تواند مانع او همچنين بر اين باور است كه حتي جريان آب نيز در زير پاي سرو نمي

تاب و ديوان محصور سركشي آن شود، پس سخن بلند و طولاني هم هرگز در ك
  .يابدها گسترش پيدا كرده و اشاعه مينمانده و در افواه و زبان

  بايد فشاندباك مينقد جـان درپاي آن بي  تر كنـد آب روانسرو را هرچند سركـش
  )2461غ / ديوان(

  ماند سخنچون بلند افتاد در ديوان نمي  نيست مانع سرو را زنجير آب از سركشي
  )6043غ / ديوان(

  ـ سرو و قد معشوق 8
 اين 17.كنندرو قد معشوق را به آن تشبيه ميسرو به بلندي قامت مشهور است، ازاين

تشبيه در شعر صائب تشبيه تفضيل است؛ يعني او بعداز تشبيه قد معشوق به سرو، در 
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بسا قامت معشوق بر قامت سرو برتري و است كه چهذهن خود به اين نتيجه رسيده
او به صور گوناگون و تعابير مختلف، اين برتري قامت معشوق را در شعر . ردرجحان دا

اندامي و قد موزون معشوق، قامت بلند سرو را درنظر خوش. استخويش نشان داده
كه سرو بوستان با ديدن قامت معشوق از طورياست، بهارزش كردهصائب نازيبا و بي

همچنين قد رعنا و . آوردزيرآن بيرون نميخجالت درزير بال قمري پنهان شده و سر از 
  . بلند معشوق براي سرو، پلة نشوونما و رشد و شكوفايي است

ده  آردسر از خجلت ز زير بال قمري بـرنمي   است سرو بوستان آن قد موزون رامگر ديـ
  )425غ / ديوان(

  يده استسرو از نسبت قـد تو چنين بال  ونـما نيـسـت به اين رعناييپلــة نــشـو
  )1554غ / ديوان(

  دست اگر بر دوش سرو، آن سروقامت افكند  ن بـر قمــريانـكند ناز دوبالا بـعدازايمي
  )2579غ / ديوان(

  گردددوش مياگر سرو چمن با قامتش هم  ز خجلت طوق قمري دام زير خاك خواهد شد
  )2854غ / ديوان(

  ـازي كه محـو قامت آن سرو بالا شدنظـرب  هم چون طوق قمري حلقة چشمشآيد بهنمي
  )3067غ / ديوان(

شوق ـت معـچون الفي نازك و نازيبا درمقابل قامـصائب گاه قد سرو را هم
  . سازدكند و ازنظرها دور مياالله پنهان ميداند كه خود را در مد بسممي

  يش كنندگر بـرابـر سـرو را با قد رعنا  شوداالله پنهان ميچـون الـف در مد بسـم
  )2596غ / ديوان(
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  الف كشـد به زمـين سرو پيش بالايش  گذشتـه اسـت ز تـعريـف قـد رعـنايش
  )5026غ  /ديوان(

قدر زياد است قدي معشوق در شعر صائب آناندامي و خوشبازتاب و تأثير خوش
ورزيدن به آن مشهورند، آن كه حتي قمريان و فاختگان كه به هواداري از سرو و عشق

  . دانندرا دربرابر قامت شاداب و زيباي معشوق چوب خشكي بيش نمي
هسرو مي  اندتا نهال قامت شـاداب او را ديـده   چشم قمريان چون چوب خشكآيد بـ

  )5606غ / ديوان(

صائب گاه براي ايجاد تصوير جديد، اندام سرو چمن را دربرابر قامت معشوق 
طوق گلوي فاختة . داندي و سستي مياي آكنده از رخوت، خستگ همچون خميازه

اسـت كه گـويي سرو درحال بـرروي سـرو، درنظـر او طـوري جلوه كرده
دهندة سستي و رخوت سرو درمقايسه با اندام است و اين نشان كشيدنخميازه

  . شاداب و بانشاط معشوق است

  اي استپاي تا سر سرو موزون چمن خميازه   در هواي قـد رعـنايش ز طوق فاخته
  )1191غ / ديوان(

افتد، سرو بر آئينة دل او وقتي نگاه صائب به معشوق و قامت زيباي او مي
  . كندهمچون زنگار سنگيني مي

ر آيينه   هســت در مـدنـظر، تا قد دلجويش مرا    آيد گرانام چون زنگ مـيسـرو بـ
  )156غ  /ديوان(

وي چمن است كه اصلاً همچنين سرو درنظر صائب همچون سبزة خوابيده برر
  . آيدچشم نميبه
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ش قمري مصرع  برجـسته است  سبـزه خـوابـيـده باشـد با قـد رعناي او   سرو اگر درپيـ
  )1104غ / ديوان(

  شوددر خياباني كه قـد او خـرامـان مي  چشمآيد بـهسروها چون سبزه خوابيده مي
  )2712غ / ديوان(

  در ريــاضـي كه كـند جلوه قد موزونش   زمينسرو چون سبزة خوابيده، كشد خط به
  )4985غ / ديوان(

  گر بالاي تودر گلــسـتاني كه گردد جلوه  آيد به چشمسروها چون سبزة خوابيده مي
  )6492غ / ديوان(

  )فاخته(ـ سرو و قمري 9
كند و مردة آن را نيز از زير پاي قمري هميشه بربالاي درخت سرو زندگي مي

آيي اين دو هم. توان گفت كه قمري عاشق سرو است مي18.كنندسرو پيدا مي
در شبكة . استعنصر در شعر صائب، سبب خلق مضامين زيبا و متنوعي گشته

تداعي و تصويرگري شعر صائب، قمري همانند عاشقي است كه معشوق خود؛ 
 كشيدن موجب آغوش فشارد و اين دريعني سرو را در آغوش تنگ خود مي

عقيدة او عشق و محبت فراوان عاشق به معشوق به. شود زيبايي سرو ميرعنايي و
گاه . شودبيشتر او مياي براي اوست و موجب زيبايي هرچهنيز همچون مشاطه

  . فشاردقمري از طوق گلوي خود سرو را درآغوش خويش مي
  اي قسمت از آن سرو روان نيست مراجلوه  گرچه چون فاخته از طـوق تـمام آغوشم

  )522غ  /ديوان(
  سرو با آن دستگاه حسن در آغوش اوست  ترطوق قمري گرچه باشد صائب از دل تنگ

  )1088غ  /ديوان(
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  از فشار طوق قمري سرو باليدن گرفت  حسن را آغـوش عاشق پلة نشوونماست
  )1399غ / ديوان(

  گيـري آغوش من بلندي يافتز تنـگ  درين رياض من آن قمريم كه قامت سرو
  )1835غ / ديوان(

  سرو از آغوش تنگ قـمريان رعنا شود  اي چون عشق نيستحسن بالادست را مشاطه
  )2661غ / ديوان(

  تنگـي آغوش قـمري سرو را رعنا نمود  اي چون عشق نيستحسن بالادست را مشاطه
  )2735غ / ديوان(

  ر آغوش منچند باشـد حـلقة بيرون د  قمري دست خود را حلقه كرددرميان سـرو 
  )6130غ / ديوان(

  طوق قمري سرو بستان را كـند گردآوري  اي نيست چون آغوش عاشق حسن را شيرازه
  )6694غ / ديوان(

خروش هواداران و ورا، از جوش) معشوق(صائب كافرشدن حسن سركش 
است و درجايي طوق عاشقان، به زناربستن سرو از طوق گلوي قمريان مانند كرده

دنبال سرو است و چشم منزلة چشم حسودي تصور كرده كه همواره بهقمري را به
او از اين نكته براي بيان اين مطلب، كه آزادگي و وارستگي . دارداز آن برنمي

  . استدنبال دارد، بهره جستههمواره چشم و نظر بد را به
  19دارد از هر طوق قمري سرو زناري جدا  حسن سركش، كافر از جوش هواداران شود

  )11غ / ديوان(
  قمـري از طـوق كمـر بست به زنار ترا  سـرو بالاي تـو از عشق علم شد در كفر

  )492غ / ديوان(
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  طوق قمري سرو را چشم حسود ديگرست  چشـم بد بـسيار دارد در كـمـين آزادگي
  )987غ / ديوان(

نكردن خيالي شخص آزاد و رها از حال گرفتاران، با تركخبري و بيبي
  . استسركشي سرو از فرياد و آواز قمري در شعر صائب سنجيده شده

  نيـست از حـال گـرفتـاران خبر آزاد را  سـرو از فرياد قمـري ترك رعنـايي نكرد
  )46غ / ديوان(

ياد جنبيدن پر كلاه معشوق لرزيدن فاخته برروي سرو چمن، صائب را به
  . استبربالاي سر او انداخته

  جـنبش پرّ كـلاه تــو، مـرا يــاد آمــد  لرزيداي ميـن فاخــتهبـر سر سـرو چم
  )3477غ / ديوان(

سوي سـرو و انبوهي در شبكة تداعي و تصويرسازي صائب، هجوم قمريان به
ها يادآور تجمع مريدان و سالكان دراطراف پير مراد است و چون سرو از اين آن

ر پير مراد هم از انبوهي و اجتماع بالد، نخوت و تكبانبوهي قمريان برخود مي
  . يابد مريدان افزايش مي

  فـزايد پير رااز مريدان بـاد نخـوت مي  خويشسرو صائب از هجوم قمريان بالد به
  )66غ / ديوان(

  نتيجه
ثمري سرو بارزترين صفت آن و نمادي براي انسان آزاده و وارسته از آزادگي و بي

نشينـي سـرو با آب روان و زلال كه رمـزي براي تعلقات و علايق دنيوي است؛ هم
دادن نظر است، تشبيه قد معشوق به قد سرو و سپس ترجيحچشم و پاكهاي پاكانسان
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عبارتي تشبيه تفضيل، كه يكي از صورخيال رايج در شعر قد معشوق بر قد سرو و به
دة ازدحام و كننها بربالاي درخت سرو كه تداعياوست، هجوم قمريان و انبوهي آن

هايي است كه صائب مايهانبوهي مريدان دراطراف مرشد و پير مراد است، ازجمله دست
ها در خلق مضامين، مفاهيم و تعبيرات متنوع و ارائة تصاوير شاعرانه خويش بهرة از آن

  . استفراوان برده
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